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ترك  اي رياز تأخ يناش تيمسئول
  يدرمان صدمات عمد

  
  

  13/8/88: تاريخ تأييد    5/7/88: تاريخ دريافت
  *محمود زماني  ___________________________________________________________________ 

  

  چكيده
از مسـائل  ، اسـت  يو ترك درمان صـدمات عمـد   تأخيراز  يكه ناش ييها در خسارت ضمان

 نيـي تع، ز آنشده است و هدف ا يپژوهش بررس نيدر ا يو حقوق ياست كه از جهت فقه يمهم
مسـئله روشـن    لي ـبـا تحل . ها بر عهدة آنهاسـت  خسارت گونه ايناست كه ضمان در  يافراد ايفرد 

 اي ـ، و فرد سـوم  دهيد بيآس، از عوامل مرتكب يكي يدرمان از سو ركت اي تأخيرخواهد شد كه 
بـه   اي ـاسـت و   ريتقص ـ بـه صـورت   اي زين يكوتاه. يكوتاه به صورت اياست و  يعمد به صورت

ضـمان   نيبنابرا؛ به شكل جراحت ايبه شكل قطع عضو است و  اي زيقصور و صدمة وارد ن ورتص
قصـاص و در   بـه صـورت  هـا   شـكل  يدر برخ، است ومفرد س اي دهيد بيآس، كه بر عهدة مرتكب

  .خواهد بود هيد به صورت يبعض

 يكوتـاه ، درمان ، تأخيرترك درمان، قطع عضو، صدمات، ضمان خسارت: واژگان كليدي
  .در درمان

                                                      
  ).zamani.mah@gamil.com( حوزة علمية قمچهار سطح * 
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  مقدمه
بار  خالي از آثار و نتايج زيان، شماري كه داراست ستي اجتماعي با آثار ارزنده و بيزي هم

شـود و   ميان افراد شروع مي افراد كه از درگيري لفظي و سادهميان  تنش. نبوده و نيست
 ،يگـر از سـوي د . بار آن است يكي از آثار زيان، رسد هاي پيچيده مي ريزي به قتل و خون

موجـود  ، گيـرد  هـا قـرار مـي    يجوي آماج انتقام تن آدمي كه هميشه در چالش و درگيرها
شايسـته اسـت از هـر سـو     ، جويـان  ظريفي است و پس از صدمات اوليه از سوي انتقام

گيرد و بر آن خسارت  مورد انتقام قرار مي ، ولي گاهي در ادامه نيزمواظبت و ترميم شود
ه و صـدمات اولي ـ : گـردد  دو دسـته خسـارت بـر او وارد مـي     ،از اين رو. گردد وارد مي
جراحتي كـه مرتكـب بـر ديگـري     . ج صدمات اوليه استهايي كه از آثار و نتاي خسارت
 موقـع  اوليه است و نقص يا قطع عضوي كه در اثر عدم مداواي به ، صدمةسازد وارد مي

آمده در  عضو پديد همچنين قطع. اوليه است ، خسارت ناشي از صدمةآيد از آن پديد مي
رفتن عضـو مقطـوع در    ميان اوليه است و از ، صدمةاي كه مرتكب وارد ساخته اثر ضربه

  .خسارت ناشي از آن است، موقع آن اثر عدم پيوند به
مـورد   گونـاگون هـاي   هاي ناشي از صدمات اوليه ممكـن اسـت از ديـدگاه    خسارت

تـلاش  . فقهي و حقـوقي اسـت   نظراز مررسي ها ب . يكي از اين ديدگاهبررسي قرار گيرد
اسـت   . روشـن شده را بررسـي كنـد  ، موضوع يادنگارنده بر اين است كه از اين ديدگاه

  .نيست وگو گفتخود صدمات اوليه در اين مقاله مورد بحث و 
هـاي ديگـر بـر     ي از سـوي انسـان  برخ ـ، شود اي كه منشأ خسارت مي صدمات اوليه

از سوي حـوادث   مانند صدماتي كه؛ آنانغير يگردد و برخي از سو ديده وارد مي آسيب
ي كه بـه حـوادث   هاي ناشي از صدماتخسارت. گردد ديده وارد مي طبيعي يا خود آسيب
هـاي   خسارت ؛ بلكهجا منظور نيستشود در اين سناد داده ميديده ا طبيعي يا خود آسيب

. ده اسـت ش ـبر وي وارد  هاي ديگر است كه از سوي انسانمورد نظر ناشي از صدماتي 
از روي عمـد اسـت و برخـي از روي     شود ماتي كه از سوي آنان وارد ميصدبرخي از 

اسـت كـه از روي   منظـور  صدماتي  هاي ناشي از خسارت ،در اين پژوهش .عمد نيست
هاي ناشـي از صـدماتي    از خسارتاين موضوع عبارت است ؛ بنابرعمد وارد شده باشد
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  .ديده وارد شده است آسيب بر عمداً، هاي ديگر كه از سوي انسان
مرتكـبِ   هرگـاه ايـن اسـت كـه    ، آن هستيم برايپرسشي كه به دنبال پاسخ مناسب 

جنايت، عمداً عضوي از اعضاي فردي را قطع كند يـا جراحتـي بـر آن وارد سـازد و     
اي كـه اگـر    پذير باشـد، بـه گونـه    شده يا جراحت ايجادشده، پيوند و ترميم عضو قطع

ه مراكز درماني انتقال يابد و تحت درمان قرار گيرد، عضو مقطوع موقع ب ديده به آسيب
يابد، ولـي در رسـاندن مصـدوم بـه      به مصدوم باز خواهد گشت و جراحت بهبود مي

مركز يادشده يا در مداوا و درمان وي كوتاهي شود يا عمداً تـرك شـود و در اثـر آن،    
كنـد و باعـث از    فرصت براي پيوند از دست بـرود يـا جراحـت ايجادشـده سـرايت     

هاي ناشـي از   ديده شود، ضمان در خسارت رفتن عضو ديگر يا حتي مرگ آسيب ميان
  كيست؟ صدمات اوليه بر عهدة

به خـوبي  است؛ بنابراين بررسي ضمان در صدمات اوليه همواره مورد توجه فقيهان 
ناشي از صدمات  هاي ت، ولي خسارچه كسي است آنها بر عهدة ضمان دراست روشن 

ملاحظـه   كـه بعـداً   ، چنـان برخـي از فـروع آن  . قرار گرفته است كمتر مورد توجه ،ليهاو
 مطرح شـده است، در مواردي نيز كه  در سخنان جمعي از آنان مطرح نشده، خواهد شد

قانون مجازات اسلامي مصوب سال . مسئلهبارة نه در ،در ضمن مباحث عام استاست، 
جديد قـانون   است. خوشبختانه در لايحة ذشتهنيز از كنار اين مسئله به سكوت گ 1370

  .سازد را تا حدودي روشن مي مسئلهوجود دارد كه ماده  دو ،مجازات اسلامي
جداگانه مورد بررسي  هركدام د وزم است فروع آن مطرح شولا، براي بررسي مسئله

 ترك، اي را از روي عمد بر ديگري وارد ساخت صدمه، مرتكباينكه  پس از. قرار گيرد
  :در آن ممكن است از سوي يكي از عوامل زير باشد تأخيردرمان يا 
  ؛مرتكب جنايت. 1
  ديده؛ . آسيب2
  ديده. آسيبمرتكب و  غير از فرد ديگري. 3

  هاي زير باشد: ترك درمان از سوي هريك از عوامل نيز ممكن است به يكي از صورت
  ؛ترك عمدي درمان. 1
  .كوتاهي در درمان. 2



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
اني

 زم
مود

مح
  

162  

؛ روي قصـور  يـا از  از روي تقصـير باشـد و  يـا  ن نيز ممكن اسـت  كوتاهي در درما
نيـز در  اگر اين نكتـه را  . گردد صورت در مسئله تصوير مي ، نُهنتيجه در گام نخست در

، در قطع عضـو  به صورتيا و جراحت است  به صورتيا  هوارد نظر بگيريم كه صدمة
تقسيم نخسـت در   ساسبرااز اين رو مسئله را ؛ گردد مي جده صورت تصويرمجموع ه

  .كنيم سه گفتار دنبال مي

  يا ترك درمان از سوي مرتكب . تأخير1
يـا تـرك درمـان از سـوي مرتكـبِ       تـأخير ي اختصاص دارد كه به صورتگفتار نخست 

اي كـه بـر    جنايت باشد. براي بررسي اينكه آيا مرتكب علاوه بر ضمان صـدمة اوليـه  
شي از آن را نيز ضـامن اسـت يـا خيـر،     هاي نا ديده وارد ساخته است، خسارت آسيب

لازم است اين مسئله را در دو مبحث دنبال كنيم و مبحث نخست را بـه مـواردي كـه    
صدمة اوليه، قطع عضو باشد و مبحث دوم را به مواردي كـه صـدمة اوليـه، جراحـت     

  اختصاص دهيم. باشد،

  قطع عضو. 1ـ1
ديـده قطـع    آسيباز اعضاي عضوي است،  اي كه مرتكب وارد ساخته اگر در اثر صدمه

موقـع بـه    وي را به، اي براي درمان او فراهم باشد كه اگر مرتكب د و شرايط به گونهشو
شدن آن جلوگيري  توان پيوند زد و از تلف را ميعضو مقطوع ، مراكز درماني انتقال دهد

د گيرد يا حتي اگر ديگران بخواهن موقع اقدامي از سوي مرتكب صورت نمي ولي به، كرد
در نتيجـه فرصـت   ؛ كند جلوگيري ميآنها  وي از اقدام، درمان مصدوم اقدامي كنند براي

، صـدمة اوليـه   در اين صورت؛ دشو رود و عضو مقطوع تلف مي براي پيوند از دست مي
موقع به مراكز درمـاني   مصدوم را به ،اگر مرتكب. است شدهشديدتر تبديل  اي به صدمه
ه بـيش از  وارد گشـت و صـدمة   وند بـه مصـدوم بـازمي   پي عضو مقطوع با، داد انتقال مي

عضو مصـدوم تلـف   ، ولي با عدم پيوند آن؛ ساختن عضوي از اعضاي مصدوم نبودجدا
 سـاختن عضـو از بـدن   يعنـي جدا  اوليه غير از صدمة خسارتي، و تلف عضو شده است

كاني بـر  م صدمه در مثلاً؛ شده فراهم نباشدته اگر شرايط براي پيوند عضو جداالب. است
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رسي به مراكز درماني جهـت پيونـد عضـو مقطـوع نباشـد و      مصدوم وارد شود كه دست
سـاختن   و آن تلـف  يك آسيب بيش مطرح نيسـت ، مرتكب نيز به آن توجه داشته باشد

ولي مفروض اين است كه شـرايط بـراي پيونـد عضـو مقطـوع      است،  ديده آسيبعضو 
  .ستپيوند آن ترك شده ا ،فراهم است و با اين حال
را جداگانه بررسي  هركدام لازم است موارد آن را جدا سازيم و، براي بررسي مسئله

 بـه صـورت  ترك درمان از سوي مرتكب يـا  ، كه پيش از اين اشاره شد گونه . همانكنيم
عمـدي باشـد و    ،در صـورتي كـه تـرك درمـان    . كوتـاهي  به صورتيا و عمدي است 

كـه   اسـت  دوم به مراكز درماني خودداري كردهموقع مص مرتكب به اين نيت از انتقالِ به
 از اسـت،  اي كـه وارد سـاخته   در واقع قصد مرتكب در صدمه، دشوعضو مقطوع تلف 

جنايـت عمـدي محسـوب     بردن عضو ميان از ،از اين رو؛ بردن عضو مصدوم است ميان
، مائـده بـا حفـظ شـرايط     براساس كلام خداونـد سـبحان در سـورة   و مرتكب شود  مي

 والْـأُذُنَ  بِالْـأنَْف  والأْنَْف بِالْعينِ والْعينَ بِالنَّفْسِ النَّفْس فيها أَنَّ علَيهِم كتَبنا و: «صاص استق شايستة
 برابر در جان هك ساختيم مقرر آنان بر]  تورات[ در و؛ قصاص والجْرُوح بِالسنِّ والسنَّ بِالأُْذُنِ
 در دنـدان و  گـوش  برابـر  در گـوش و  نىيب برابر در نىيبو  چشم برابر در چشمو  جان
  .)45: (مائده »گردند ها قصاص مي زخمو  است دندان برابر

و قانون ) 343ص ،42ج تا]، ، [بينجفيبه:  ك.ررند (نظر دا  اتفاقرأي  فقيهان بر اين
  .بدان تصريح كرده است 269مادة  مجازات اسلامي نيز در
د شو گفته، در قصاص بايد عضوي كه قصاص مي براساس آية پيش شايان ذكر است،

از سوي  هوارد كند كه اگر صدمة ، ايجاب ميمماثلت. با عضو مصدوم مماثلت داده باشد
توانـد در همـين    قصاص نيز مي، ساختن عضو است و تلف بردن  ميان مرتكب در حد از

بـا   تواند يوي م، به كمتر از قصاص عضو راضي نشد ديده آسيباگر ؛ بنابراين حد باشد
تواند پس از  قصاص عضو را در حد تلف عضو مطالبه كند و مرتكب نمي، حفظ شرايط
ديده؛ زيرا اگر  آسيبمگر با رضايت  ،عضو مقطوع را به بدن خود پيوند زند، قطع عضو

بردن گوش مصدوم باشد و مرتكـب مجـاز باشـد     ميان از سوي مرتكب از هوارد صدمة
گـوش در   ،در آيـه . مماثلت اجرا نشده اسـت ، ند زندگوش خود را پيو، پس از قصاص

كـه   گونـه  همـان ساختن گوش در برابر گوش و است، نه جدا برابر گوش قرار داده شده
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! اگـر مرتكـب پـس از    آري. قطع گوش در برابر گوش قـرار خواهـد گرفـت   ، دشذكر 
 مرتكـب نيـز پـس از   ، سـاخت  امكان پيوند آن را فراهم مـي ، ساختن گوش مصدومجدا
در اين  ، وليتوانست آن را پيوند زند مي، شد قصاص قطع مي به عنوانگوش وي نكه اي

خواهد شد و از مصاديق جـرح  » الجْرُوح« داخل در عنوان واقعدر  هوارد ، صدمةصورت
بـراي حفـظ   ؛ بنـابراين  نه از مصاديق گوش در برابـر گـوش   ،در برابر جرح خواهد بود

عضـوي از   ،لازم است هنگامي كه مرتكـب شود،  فاده مياي كه از آيه است مقابله و مماثله
اين حق براي مصدوم باقي باشد تا بتوانـد قصـاص   ، اعضاي مصدوم را تلف كرده است

  .مطالبه كند عضو را تا حد تلف آن
آنـان  ميـان   دررأي  و ايـن  شـده اسـت  اين مسئله در آثار بسياري از فقيهان مطـرح  

انـد و برخـي    را در همين مسئله مطرح ساختهرأي  البته برخي از آنان اين. مشهور است
در عكس اين مسئله؛ يعني اگر مصدوم پس از اينكه گوش مرتكب يـا قسـمتي از آن را بـه    

توانـد بـراي رعايـت مماثلـه از      قصاص جدا كرد و گوش خود را پيوند زد، آيا مرتكب مي
 ،1408/ محقق،  761ص ،1413حاكم بخواهد كه گوش وي را جدا سازد؟ (ر.ك به: مفيد، 

ــي،  220ص ،4ج  ،16ج ،1418/ طباطبــايي،  459ص ،1413/ همــان،  207ص ،1410/ حلّ
  ).197ص ،42ج تا]، / خويي، [بي 365ص ،42ج تا]، / نجفي، [بي 328ص

 پيونـد عضـو را مطـرح سـاخته     ، مسئلة287مادة  قانون مجازات اسلامي نيز در ذيل
 عضـو مرتكـب  اينكـه   كه پـس از است صورت مطرح ساخته  است، ولي مسئله را بدين

شـده را   توان عضو پيونـد داده  ، نمياگر وي آن را پيوند دهد، دعنوان قصاص جدا ش به
آنكـه   اگـر جـاني بعـد از   : «شده به اين صـورت اسـت  مادة ياد ذيل. دوباره جدا ساخت

شده را به گـوش خـود    آن قسمت جدا، قصاص بريده شد به عنوانمقداري از گوش او 
  ».تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند نمي كس هيچ، دهدپيوند 

زيـرا  ؛ خـالي از ابهـام نيسـت   كه ماده  دشو روشن مي، چه بيان شدولي با توجه به آن
، از گـوش مصـدوم   ديده آسيبنيست حكم مذكور در فرضي است كه قسمت  مشخص

شـامل  است،  داده نشده پيوند شدهاست يا صورتي را هم كه قسمت يادپيوند داده شده 
. بـر آن وارد اسـت  ، ايرادي كه به آن اشاره شد، احتمال اخير باشد . اگر مقصود،شود مي

ايـن   449. مادة اي كاسته است جديد قانون مجازات اسلامي از اين ابهام تا اندازه لايحة



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ئول
مس

 تي
 يناش

تأخ
از 

 اي ري
مد

ت ع
دما

 ص
مان

 در
رك

ت
  ي

165  

 دليـل  بـه كـه   از عضـو  يا قسمتيوندزدن عضو يحق پ ،بكمرت: «لايحه از اين قرار است
ونـد  يخـود را بـا پ   ةشد ه عضو قطعيعل يمجنآنكه  مگر، قطع شده است را ندارد قصاص

  ».ت دهديرضا ،بكوند عضو مرتيا به پيبرگردانده باشد 
حق پيوند ، شده و عضو مقطوع ميان عضو قصاص براي رعايت مماثلتماده  در اين

مـادة   ابهـام  ؛ از اين رو،سلب شده است ،از مرتكب در صورت عدم پيوند عضو مقطوع
 عمـداً  ديـده  آسيبحتي صورتي را كه ماده  اطلاق كرده است، وليرا جبران . ا.م.ق 287

شود و در گفتار دوم روشن  شامل مياست،   از پيوند عضو مقطوع خود خودداري كرده
توان ملتزم شد و شـايد   به اين اطلاق نمي، دليلي كه وجود دارد براساسخواهد شد كه 

  .گذار هم نيستد قانون، مقصواطلاق آن
كـه   گونه ، همانكوتاهي باشد به صورتدر صورتي كه ترك درمان از سوي مرتكب 

. از روي قصور يااز سر تقصير باشد و يا كوتاهي وي ممكن است  ،پيش از اين بيان شد
مرتكب از كارآگاهـان  ؛ مثلاً در صورتي كه مرتكب در كوتاهي خود مقصر شناخته شود

محـدوديت زمـاني    ،داند براي پيونـد عضـو مقطـوع    مي باشد و اجمالاًبه مسائل درمان 
به  چند وي دقيقاً زماني خاص انجام گيرد و هر د دارد و عمل مذكور بايد در فاصلةوجو
كسـب آگـاهي    ، ولـي شدن براي وي هست ، اما امكان آگاهزماني آگاه نيست فاصلة اين

، شـده بـه مراكـز درمـاني برسـاند     ياد توانست مصدوم را در زمـان  اينكه مي نكند و يا با
اسـت كـه    ، پرسش اينشده برساندي را به مركز يادو، كند و بعد از گذشت آن كوتاهي 

 ديـده  آسـيب و  شـود  قصـاص مـي  نيـز  اوليـه   دمةآيا وي نسبت به خسارت ناشي از ص
مرتكب اجازه  ،تواند قصاص عضو مرتكب را در حد تلف آن مطالبه كند و در نتيجه مي

اينكـه بـا    شده را پيونـد زنـد يـا    ديده عضو قصاص داشت بدون رضايت آسيب نخواهد
و  شـود  ، قصاص مـي مرتكب فقط در حد قطع عضو ديده آسيبقصاص از سوي  مطالبة

 در ضمان مرتكب نسبت به تلف و از؟ تواند عضو قصاص شده را پيوند زند مرتكب مي
ان گفت خسارت مذكور ماننـد  تو زيرا حداقل مي؛ ترديدي وجود ندارد ،رفتن عضو ميان

كه آيا ضمان در حد سخن در اين است ؛ شود سناد داده مياوليه به خود مرتكب ا صدمة
در  تـأخير يعني ؛ است كه عمل فرد مذكوربر اين متوقف امر اين قصاص است يا خير؟ 

، عمل عمدي محسوب شـود يـا   نسبت به تلف عضو، رساندن مصدوم به مراكز درماني
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دن رسـان ؛ مثلاً اينكه شده عمدي استز موارد آن روشن است كه عمل يادابرخي خير؟ 
كسـي كـه اطـلاع     همانند اينكـه از  ،زيادي باشد نسبتاً مصدوم به مركز درماني با فاصلة
بدون عذر سر  تأخيراين  ،محدوديت زماني وجود دارد ،اجمالي دارد كه در امكان پيوند

 در آن اينكـه تـأخير   ؛ مثلاًت كه عمدي نيستروشن اس . برخي از موارد آن نيززند نمي
. مرتكب نسبت به علم اجمالي خود غافل باشـد ، يا اگر فاصله نيز زياد است اندك باشد

سـخن در مـوارد   . مورد نخست روشن است حكم در دو. موارد نيز مشكوك است بقية
 عضـو  توانـد ديـة   ديده فقـط مـي   ند كه آسيبك احتياط ايجاب مي . قاعدةمشكوك است

  .شده را مطالبه كند تلف
؛ مـثلاً فـرد يادشـده در    در صورتي كه مرتكب در كوتاهي خود قاصر شناخته شـود 

 ،دانند بـراي عمـل پيونـد زمـان خاصـي اسـت       مي از كساني كه نوعاًگفته،  صورت پيش
، موقع به مراكز درماني انتقال دهد ولي اين امكان براي وي باشد كه مصدوم را به، نباشد

وي را  ،جا كه عرف. از آندهد كه فرصت پيوند از دست رفته باشد او را انتقال  زماني اما
، برخلاف صورت پيشين، نسـبت بـه خسـارت ناشـي از     داند ش معذور ميا در كوتاهي

در نتيجـه در صـورتي كـه    . معـذور خواهـد بـود   ، اوليه يعني تلف عضو مقطـوع  صدمة
، با حفظ شـرايط فقـط   قصاص كنداوليه مرتكب را  ديده بخواهد نسبت به صدمة آسيب

شدن عضو، ناشي  . البته از آنجا كه تلفد قصاص را در حد قطع عضو مطالبه كندتوان مي
ايـن در   بنابر؛ مرتكب نسبت به تلف عضو در حد ديه ضامن است، اوليه است از صدمة

نـوع قطـع عضـو باشـد و وي از      ازاست،  اي كه مرتكب وارد ساخته صورتي كه صدمه
خودداري يا در آن كوتـاهي كنـد و در    عمداً، اختن مقدمات پيوند عضو مقطوعس فراهم

توانـد   ديـده مـي   آسـيب ، دد شناخته شود و عضو مقطوع تلف شـو كوتاهي مقصر و عام
ولي اگر وي در كوتاهي قاصر شناخته شود ، قصاص عضو را تا حد تلف آن مطالبه كند

قصاص فقط در حد قطـع   ، مطالبةاشدعامد بغير غافل يا ،يا اگر مقصر هم شناخته شود
  .فقط حق درخواست ديه خواهد بود عضو است و نسبت به تلف عضو

  جراحت. 1ـ2
از نوع جراحـت باشـد و شـرايط     است اي كه مرتكب وارد ساخته در صورتي كه صدمه
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خودداري كنـد يـا در    ولي مرتكب از درمان وي عمداً ،براي درمان مصدوم فراهم باشد
باعث قطـع عضـو يـا مـرگ     جراحت سرايت كند و  ،هي كند و در اثر آندرمان او كوتا
؟ اين مرتكب است ت جديد مانند خسارت اوليه بر عهدةآيا ضمان خسار، دمصدوم شو
اينكـه اگـر   است چه مطرح شده است. آنصورت در آثار فقيهان مطرح نشده  مسئله بدين

عضـوي از اعضـاي    تلـف  است، سرايت كند و باعـث  جراحتي كه مرتكب وارد ساخته
ضمان آن نسبت بـه خسـارت جديـد چگونـه     ، مرگ وي شود ديده شود يا باعث آسيب

  ؟ديه به صورتقصاص است يا  به صورتآيا ؟ خواهد بود
و ) 182ص ،4ج ،1408، محقق( محققبرخي مانند : وجود داردرأي  دو ،فقيهان ميان

اگـر جنايـت عمـدي بـر     : «انـد  ) به طور مطلق گفته586ص ،3ج ،1413(حليّ،  علامة حلّي
اطـلاق ايـن سـخن    ». عضو، سرايت كند و باعث مرگ وي شود، قصاص نفس ثابت است

شود كه مرتكب، قصد قتل نداشته است يا جنايت ايجادشده غالباً به نفس  شامل مواردي مي
)، فاضـل  74ص ،15ج ،1413كند. فقيهـاني چـون شـهيد ثـاني (شـهيد ثـاني،        سرايت نمي

) 22ص ،42ج تـا]،  ) و صاحب جواهر (نجفي، [بي23ص ،11ج ،1416، اصفهاني (اصفهاني
انـد. برخـي ديگـر     اند؛ هرچند آن را محل تأمل و نظر قـرار داده  به اين اطلاق تصريح كرده
) معتقدنـد كـه   7ص ،42ج تـا]،  / خـويي، [بـي   511ص ،2ج تا]، (ر.ك به: امام خميني، [بي

صورتي باعث قصاص مرتكب اسـت   جنايت بر عضوي كه به نفس سرايت كرده است، در
كه مرتكب، قصد قتل داشته باشد يا جنايت وارده غالباً به نفس سـرايت كنـد؛ بـه عبـارت     

  ديگر، شرايط جنايت عمدي نسبت به خسارت جديد تحقق يابد.
در برخـي آثـار فقيهـان     مسئلهچند موضوع توجه به اين نكته لازم است كه هرالبته 

 فظ شرايط شامل سرايت عضو بـه اعضـاي  حكم با ح ولي ،سرايت عضو به نفس است
  .شود مي ديگر نيز

 است، ولـي لايحـة   چند نسبت به اين مسئله سكوت كردهقانون مجازات اسلامي هر
مـاده   اين. اي در اين موضوع جبران ساخته است جديد اين خلأ قانوني را با تنظيم ماده

  :از اين قرار است
ت يسـرا  دليـل  بـه وارد سـازد و او   يرا بر عضو فـرد  يتيعمداً جناي سكاگر : 298ة ماد
، باشـد  يعمد هاي جنايتف يشده مشمول تعر يت واقعچه جنا چنان، ت فوت كنديجنا
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اسـت و مرتكـب    يعمـد  ، قتـل شـبه  ن صورتياغير  در، شود مي محسوب يقتل عمد
  .شود يز محكوم مينفس ن يةبه پرداخت د ،علاوه بر قصاص عضو

يعني در صـورتي  ؛ با نظر دوم هماهنگ استماده  شود اين ميكه مشاهده  گونه همان
  .عمدي است كه شرايط جنايت عمدي را داشته باشد، قتل ناشي از سرايت

رأي نخسـت   دليـل كنـيم.  بررسي  رأي را براي بررسي مسئله لازم است دليل هر دو
 ،1416 ،اصـفهاني ( اجمـاع و اتفـاق اسـت   ، آيد ميگونه كه از كلام فاضل اصفهاني بر آن
ظـاهر  : «كند مي اضافه مسئلهدر حكم  ،يحلّ ). وي پس از ذكر كلام علامة22ص ،11ج

 شده مورد قبول همه اسـت و اطـلاق كـلام آنـان    دهد حكم ياد مي كلمات فقيهان نشان
خواه مرتكب قصد قتل داشته باشـد يـا قصـد قتـل نداشـته      ، شود مي شامل هر جراحتي

  ».نباشد گونه اينكند يا  مي سرايت الباًاي باشد كه غ جراحت به گونه، باشد
، بـي اسـت  ممكن است گفته شود استناد به اطلاق در دليلي مثل اجمـاع كـه دليـل لُ   

در . قاعده در چنين دليلي آن است كه به قدر متيقن آن اكتفا كرد. نيست خالي از اشكال
 قصـاص  باعـث در صـورتي   ،جنايت عمدي بر عضو به نفس سرايت كنـد  هرگاهنتيجه 

بـه نفـس    شده غالبـاً د قتل داشته باشد يا جنايت ايجادقص ،نفس خواهد بود كه مرتكب
در پاسخ بايد گفـت اسـتناد بـه     ، وليسرايت كند و مرتكب نيز به آن توجه داشته باشد

استناد به اطلاق اجماع نيسـت تـا گفتـه شـود اجمـاع       ،اطلاق در سخن فاضل اصفهاني
بلكه استناد به اطلاق سخنان فقيهاني است كه از ، د كردبتوان به آن استنا واطلاقي ندارد 

جـا كـه   و از آن اطلاق در معقد اجماع است عبارت ديگر،به . آيد آن اجماع به دست مي
  .مورد اجماع نيز اطلاق خواهد داشت ؛ بنابراينسخنان آنان مطلق و بدون قيد است

آنان معتبر و حتـي   اما وجود دو امر، مانع اين است كه بتوان گفت اطلاق سخنان
مقصود آنها بوده است: يكي معناي اين اصطلاح است. اين اصطلاح دربارة فعلي بـه  

رود كه يا خود فعل مقصود باشد و يا اگر خود فعل هم مقصود نيست، فعلي  كار مي
انجامد. قتل هنگامي عمدي است كـه يـا خـود     مقصود باشد كه غالباً به فعل اول مي

انجامد مقصـود وي باشـد و قاتـل     يا فعلي كه غالباً به قتل مي قتل مقصود قاتل باشد
نيز به آن توجه داشته باشد. در غير اين صورت، فعل عمدي نخواهد بود. امر ديگـر،  

 35092 ح، 38ص ،29ج ،1409به: حرّ عـاملي،   ك.ر( است امامان روايات رسيده از
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  ).35086 ح، 36ص :29ج همان، » /به روايت صدوق«
است كه در صـورتي كـه مرتكـب قصـد قتـل نداشـته باشـد يـا          اين دوم رأي دليل

 بـاره چنـد در ايـن   ، هركند به نفس سرايت نمي اي باشد كه غالباً به گونه هجراحت وارد
، امـام خمينـي  بـه:   ك.ر( جنايت نسبت به نفس عمد نخواهـد بـود  است،  سرايت كرده

، شـيرازي /  46ص ،1421، يلنكران/  7ص ،42ج تا]، ، [بيخويي/  511ص ،2ج تا]، [بي
جنايت وقتي عمـدي خواهـد بـود كـه     ). 90ص ،1418، موسوي/  32ص ،89ج ،1409

شود و جـاني   مي قتل باعث اي باشد كه نوعاً يا قصد قتل داشته باشد يا به گونه ،مرتكب
  .نيز به آن توجه داشته باشد

ضمان ولي  ،چند قصاص نسبت به خسارت جديد منتفي است، هردومبراساس رأي 
 تـا]،  ، [بـي خـويي /  511ص ،2ج تـا]،  ، [بيامام خمينيبه:  ك.ر( در حد ديه ثابت است

  ).46ص ،1421، لنكراني/  7ص ،42ج

  ديده درمان از سوي آسيب تأخيرترك و . 2
. ديده باشد يا ترك درمان از سوي آسيب تأخيري اختصاص دارد كه به صورتگفتار دوم 
امكان پيوند عضو ، درمان كند و در اثر آن تأخيريا با ديده درمان خود را ترك  اگر آسيب

مـرگ وي  كنـد يـا باعـث    مقطوع از دست برود و يا جراحت به اعضاي ديگر سـرايت  
  ؟در اين صورت چه كسي نسبت به خسارت جديد ضامن است، شود

بـه  ممكـن اسـت    ديـده  آسـيب ترك درمان از سوي تر گفته شد،  پيشكه  گونه همان
كوتاهي و كوتاهي نيـز ممكـن اسـت از     به صورتممكن است  عمدي باشد و صورت

نيز يا قطع عضو است يـا   هوارد ، صدمةاز سوي ديگر. روي تقصير يا از سر قصور باشد
خلاف ، ولي بـر ها را از هم جدا سازيم براي بررسي مسئله لازم است اين فرع. جراحت

را در دو  مباحـث كـرد كـه    كه اشتراك در احكـام و مسـائل ايجـاب مـي     مباحث پيشين
ايجـاب   بخشاشتراك در احكام در اين ، يعني قطع عضو و جراحت دنبال كنيم، مبحث

كوتـاهي در  ، يعني ترك عمـدي درمـان  ؛ كند مباحث آن را در سه مبحث دنبال كنيم مي
درمان به تقصير و كوتاهي در درمان به قصور و در هر مبحث دو صورت قطع عضـو و  

  .جراحت را مطرح سازيم
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  ترك عمدي درمان. 2ـ1
دسـت   ،مرتكـب ؛ مـثلاً  مداوي خود را ترك كند  عمداً عليه ، مجنيشدهمسئله ياداگر در 

موقع به مراكز درمـاني مراجعـه    وي را از مچ قطع كند و اين امكان براي وي باشد كه به
از  ولـي وي ، دست خود را مجدداً در بدن داشـته باشـد   ، شده كند و با پيوند دست قطع

، يا با فرض عدم امكان پيوند دسـت مقطـوع   كند  عمداً خودداري  مراكز يادشده رفتن به
از سرايت جراحـت بـه قسـمت فوقـاني     ، اين امكان براي وي باشد كه با مداواي دست

جلـوگيري از   خـودداري كنـد و بـراي    ولي وي با تعمد از درمان، دست جلوگيري كند
نند يا حتي سرايت باعث مرگ وي ز كتف قطع كلازم شود دست وي را ا سرايت بيشتر

  .در اين صورت چه كسي ضامن قسمت فوقاني دست يا جان وي است، دشو
جديـد قـانون مجـازات     . در لايحـة قانون مجازات اسلامي در اين باره ساكت است

ممكن . خورد اي كه مسئله را روشن سازد به چشم نمي هماد، اسلامي نيز در اين موضوع
تكليـف را روشـن   ، به آن اشاره شـد  تر از اين لايحه كه پيش  298مادة  است گفته شود

شده شرايط جنايت عمدي را داشته باشد، قتل  سازد. براساس اين ماده اگر جنايت واقع مي
عمدي اسـت، ولـي در    عمدي است و اگر شرايط جنايت عمدي را نداشته باشد، قتل شبه

شـده، نقشـي    يرمرتكب در جنايت واقعپاسخ بايد گفت اين ماده دربارة موردي است كه غ
ديـده) نيـز در آن    نداشته باشد و مفروض در مورد بحث اين است كه غيرمرتكب (آسـيب 

شده به مرتكب قطعي است و در  نقش دارد. علاوه بر اين، در اين ماده استناد جنايت واقع
 عمدي است، بحـث اسـت و در مـورد بحـث اصـل      اينكه استناد به صورت عمدي يا شبه

شود يا بـه   آمده به مرتكب استناد داده مي وگو است كه آيا خسارت پديد استناد مورد گفت
شـده قتـل    كه جنايت واقع ديده؟ علاوه بر اينكه مادة مذكور در اين باره است خود آسيب

  .قتل باشدغير شده قتل يا اين است كه جنايت واقع اعم از ،باشد و مورد بحث
ه است. رأي مشهور در ميان فقها آن اسـت كـه مرتكـب،    اين مسئله در فقه مطرح شد

)، شهيد ثـاني در كتـاب   18ص ،7ج ،1387ضامن است. شيخ طوسي در مبسوط (طوسي، 
 ،1403)، مقـدس اردبيلـي (اردبيلـي،    73ص ،15ج ،1413قصاص مسـالك (شـهيد ثـاني،    

)، صاحب جواهر (نجفي، 21ص ،11ج ،1416)، فاضل اصفهاني (اصفهاني، 384ص ،13ج
و )  7ص ،42ج تـا]،  االله خـويي (خـويي، [بـي    ) و از معاصـران، آيـت  22ص ،42ج تا]، بي[
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، برخـي  در مقابل قـولِ مشـهور  . ندا رأي بر اين) 21ص ،1419، تبريزي( تبريزي االله آيت
)، 369ص ،6ج ،1414، كركـي ( در كتـاب غصـب   المقاصـد  جـامع در  محقق كركيمانند 

برخـي از معاصـران    و) 182ص ،12ج ،1413، شهيد ثـاني ( در كتاب غصب شهيد ثاني
  ).29ص ،89ج ،1409، شيرازيبه:  ك.راند ( ضمان را از مرتكب نفي كرده

هنگامي كـه   ، وليسرايت كند ي ديگراعضا بارة جراحتي است كه بهدر كلام مشهور
 از پيونـد آن ، با امكان پيونـد  عليه مجنيمرتكب عضوي از اعضاي انساني را قطع كند و 

، بيان خواهد شـد   كه بعداً گونه همانزيرا ؛ مورد نظر مشهور نيست، داري كندخود عمدا ً
شـدن  رأي بودند كـه بـا جدا   بر اينآنها  جمعي از قدماي فقيهان و برخي از متأخران از

جـايز   ،ميته خواهد بود و پيوند و الصاق ميتـه بـه بـدن   ، شده، عضو جداعضوي از بدن
  .شود ا مشكل مواجه ميگذار ب نماز، زيرا هنگام نماز؛ نيست

در آثار  مسئلهاين ؟ شود شامل قطع عضو و ترك پيوند مي ،مشهورغير اما آيا كلمات
 جراحت و تـرك مـدوا   است، ولي هنگام نفي ضمان از مرتكب دربارة آنان مطرح نشده

شـود يـا    ا شامل مورد اول نيز مـي كه آي شودكه لازم است بررسي اند  دليلي را ذكر كرده
و در اسـت  خسـارت جديـد شـده     ديده باعث آسيبآنان اين است كه خود  دليلخير؟ 

  .شود خسارت جديد به وي استناد داده مي، محاسبات عرفي
شـامل   ،پيوند عضو خود را عامدانه ترك كندعليه،  مجنيآيا اين تعليل موردي را كه 

 ، ولـي شـود  گرفته بـه مرتكـب اسـناد داده مـي     ؟ روشن است قطع عضو صورتشود مي
در ايـن  ، اگر در اين جنايت فقط قطع عضـو را در نظـر بگيـريم    مكن است گفته شودم

بـه  ، شدن عضو را در نظر بگيـريم  ، در حالي كه اگر تلفشود صورت تعليل جاري نمي
بلكه علاوه بر قطع آن بايد ترك پيوند هم باشد شود، عضو تلف نمي، رف قطع عضوص .

شـدن عضـو بـه     چنـين حـالتي تلـف   يـرا در  ز؛ شود تعليل شامل او مي ،در اين صورت
  .به زودي بررسي خواهيم كرد را مسئلهاين . شود سناد داده ميا ديده آسيب

  قول مشهور . ادلة2ـ1ـ1
  اند: مشهور به دو دليل استدلال كرده

بودن مرتكـب بـه آن اسـتدلال     اجماع يكي از دو دليلي است كه فقيهان بر ضامن. 1
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 مورد اتفاق فقيهان است مسئله،اند  برخي گفته: است ا گوناگونآنه البته عبارت. اند دهكر
بـودن   انـد كـه در ضـامن    و بعضي اظهـار داشـته  ) 27ص ،42ج تا]، ، [بينجفيبه:  ك.ر(

  ). 7ص ،42ج تا]، ، [بيخويي( آنان نيستميان  مرتكب اختلافي
 تـرك مـدوا و   مسـئلة مربوط به  صاحب جواهراست كه اجماع در كلام مانند  گفتني

عضـوي   مرتكب هرگاهيعني ؛ شود نمي قطع عضو مسئلةسرايت جراحت است و شامل 
زدن از پيوند عليه عمداً ولي مجني ،د و امكان پيوند آن باشداز اعضاي انساني را قطع كن

كسـاني ماننـد شـيخ     ،كه گذشت ؛ زيرا چنانشود نمي اجماع شامل او ،داري كند آن خود
) 572ص ،5ج تـا]،  ، [بييحلّ( يحلّ )، علامة131و  92ص ،7ج ،1387، طوسي( طوسي

 ـ/  480ص ،2ج ،1406، قاضي: مانند( و جمعي از فقيهان  ،1387، »المحققينفخـر « يحلّ
/  329ص ،16ج ،1418/ طباطبـايي،   277ص ،15ج ،1413، شهيد ثـاني /  645ص ،4ج

كـه  اند  بر اين نظر بوده) 200ص ،43ج تا]، ، [بينجفي/  341ص ،11ج ،1416، اصفهاني
؛ زيـرا  مردار خواهد بود و پيوند مردار به بدن جايز نيست، شده ، عضو قطعبا قطع عضو
مانع صحت نماز است و حتي بر حاكم شـرع لازم   ،مردار همراه نمازگزار وجود اجزاي

 ولي ديگـران بـه ويـژه معاصـران    ، ديدند كه او را مجبور كند از بدن خود جدا سازد مي
/  544ص ،2ج تا]، ، [بيامام خميني/  91ص تا]، ، [بيالغطاء اشفكبه:  ك.ر ،براي نمونه(

عتقدند با الصاق و پيوند عضو و م اند اين نظر را نپذيرفته) 198ص ،42ج تا]، ، [بيخويي
  .بدن حي خواهد شد و مردار بر آن صادق نيست ، جزءشده به بدن قطع

خيـر؟   يـا  سـت كه آيا اجماع ادعاشده داراي شرايط حجيـت ا حال بايد بررسي كرد 
بـه صـاحب   ، كنـد  رسد ريشة اجماع و اتفاقي كه صـاحب جـواهر ادعـا مـي     نظر مي به

زيرا صاحب جواهر در بحث حدوث عيب ساري در مغصوب ؛ گردد مي الكرامه بر مفتاح
عيـب  ، دشوعيب زيادتر  مقدار هر، غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عيب فعلياينكه  و

آن را مقيـد   كند كه وي المقاصد نقل مي عكتاب جام دة، از نويسنزايد را نيز ضامن است
ضمان نسبت به عيوب جديد در جايي است كه مالـك نتوانـد بـه    اينكه  به است ساخته

آنگاه افزوده است كه . در ضمان غاصب ترديد است وگرنه ،آساني جلوي عيب را بگيرد
به اين صورت ، الكشهيد ثاني نيز از آن تبعيت كرده است و با نقل عبارت شهيد در مس

، به عدم ضمان را در جراحت ممنوع ساخترأي  ممكن است: «به نقد آن پرداخته است
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 ،اند كسي برخلاف اين فتـوا نـداده اسـت كـه اگـر مرتكـب       بلكه بعضي از فقيهان گفته
، نجفـي » (مرتكـب اسـت   ةضـمان بـر عهـد    ،جراحتي ايجاد كند و مداوا نشود تا بميرد

اسـت؛  الكرامـه   ، صاحب مفتاحدر اين عبارت» بعضي« از صود). مق85ص ،37ج تا]، [بي
پـردازد و   بـه نقـد آن مـي    ، المقاصـد  الكرامه پس از نقـل كـلام جـامع    زيرا وي در مفتاح

 ،جراحتي وارد سازد و مجروح به مداواي خود نپردازد تا بميرد ،اگر مرتكب: «فرمايد مي
هاي  از جراحت ،يت با ترك مداوازيرا سرا؛ مخالفي در اين نيافتيم. مرتكب ضامن است
  ).26ص ،6ج ،1419، عاملي» (مورد ضمان است

اجمـاع را بـا   بـودن   تعبـدي ، الكرامه وجود دارد توجه به تعليلي كه در كلام مفتاحبا 
بـودن   احتمـال مـدركي  ، زيرا با ذكر تعليل به دنبال نفـي خـلاف  ؛ سازد مشكل مواجه مي

الكرامـه بـا    آورد كه صاحب مفتاح د ميرا به وجوكند و اين احتمال  اجماع را تقويت مي
ادعاي ، يعني استناد سرايت به مرتكباست؛  عرفي بوده يچه در نظرشان امرتوجه به آن

لازم اسـت مـدرك آن را بررسـي كـرد و     ، شدن اجمـاع  و با مدركي اند نفي خلاف كرده
  .مدرك اسناد عرفي است كه دليل دوم است

جراحت سرايت كنـد و در  ، وا كند و در اثر ترك مداواترك مدا عليه مجني . هرگاه2
شده و يـا مـرگ وي بـه     ، قطع عضو حاصلدشومرگ وي  باعثعضوي قطع يا  ،اثر آن

85ص ،4ج ،1408، محقـق بـه:   ك.رعليـه (  مجنـي نـه بـه    ،شود سناد داده ميمرتكب ا / 
  ).73ص ،15ج ،1413، شهيد ثاني / 37ص ،42ج تا]، ، [بينجفي

 ديـده  آسـيب كـه مـرگ    دهـد  اين بيـان توضـيح مـي    اين استدلال را با ياالله خوي آيت
جراحت مقتضي آن است و مداوا از قبيل . اي است كه داراي مقتضي و مانع است پديده

چند مـانع از روي اختيـار دفـع    ؛ هرشود مانع آن است و مرگ به مقتضي استناد داده مي
ديـده   داشته باشد و به مرگ آسيبوجود  يعني جراحت گاه مقتضي هر ،از اين رو. نشود

توانست بـا مـداوا    مي ديده آسيبهرچند  ؛شود مي مرگ به جراحت استناد داده، بيانجامد
ولـي   شود، چند با عدم مداواي خود حرامي را مرتكب. مجروح هرمانع مرگ خود شود

  ). 7ص ،42ج تا]، ، [بيخويي( دشو استناد موت به مرتكب نمي ،اين مانع
ولـي دليـل    ،سـرايت اسـت   بـارة چند دراست؛ هرچه در كلمات فقيهان ذكر شده آن

شـامل  اسـت،   و سرايتي به دنبال نداشتهاست كه فقط عضو قطع شده را مذكور موردي 
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 نـد، ولـي  خودداري ك از پيوند عضو مقطوع خود ديده آسيبچند ، هراز اين رو. شود مي
شود مي سناد دادهقطع و زوال عضو به مرتكب ا.  

  :شده است سه اشكال واردبر اين استدلال 
ولـي وي بـا اينكـه     ،نقض به موردي كه مرتكب فردي را به درون آتـش انـدازد  . 1
 بـاره در ايـن  . اين كار را ترك كند و در آتش بماند تا بسـوزد ، تواند از آتش بگريزد مي

حـل  تـرك مـداوا در م  . ضامن نيست و خود مصدوم ضامن است ،اند جاني فقيهان گفته
ولي اينجا  ،چرا در آنجا ضمان متوجه مصدوم است؛ بحث مانند ترك فرار از آتش است

  ).29ص ،89ج ،1409، شيرازيبه:  ك.ر؟! (ضمان متوجه مرتكب باشد
 )، علامـة 182ص ،4ج ،1408، محقـق ( از اين نقض در كلمات فقيهان مانند محقـق 

و ) 73ص ،15ج ،1413، شـهيد ثـاني  ( شـهيد ثـاني  )، 585ص ،3ج ،1413، يحلّ( يحلّ
ميـان   كـه  است پاسخ داده گونه اينشهيد ثاني در مسالك . ديگران پاسخ داده شده است

در لحظـة اول   يعني سـوختگي  جنايت ،زيرا در مورد القاء در آتش؛ دو مورد فرق است
؛ شـود  در لحظـات بعـد حاصـل مـي     مانـدن در آتـش   ، بلكه در اثر باقيشود حاصل نمي

خلاف جرح كه . برشود در آتش اسناد داده مي ارت جديد به بقايسبنابراين جنايت و خ
پـس  ؛ شـود  سناد داده ميا، شده توسط جارحايت و خسارت جديد به جراحت ايجادجن

انداختن در آتش اسـت كـه ممكـن    ، زند چه از مرتكب سر مي، آندر مثال القاء در آتش
، ولـي  ديد نيـاورد است مختصري سوختگي پديد آورد و ممكن است حتي اين را هم پ

امـا  ، عليه بوده است در آتش است كه به اختيار خود مجني سوختگي بعدي در اثر بقاي
احـت  فرض اين است كه از مرتكب صادر شـده اسـت و جر   ، جرح مسئلةجراحت در 

  .پديد آمده است، شده توسط مرتكبجديد نيز در اثر جراحت ايجاد
چه در كـلام  يت در اثر ترك مداوا به آنسرا القاء در آتش و جرح وميان  اگر فرق. 2

عليـه   عليه را قطع كند و مجني اگر مرتكب رگ مجني، صحيح باشد ،شهيد ثاني بيان شد
 و حـال  عليـه  مجنـي نـه   ،ضمان بايد متوجه مرتكب باشد، ريزي جلوگيري نكند از خون

را  يـه عل انـد، مجنـي    كساني مانند صاحب جواهر و ديگران كه اين فرق را گذاشـته آنكه 
  ).21ص ،1419، تبريزيبه:  ك.ر( اند ضامن دانسته

ك مداوا و خسارت ناشـي از  سرايت جراحت با ترميان  ممكن است در پاسخ گفت



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ئول
مس

 تي
 يناش

تأخ
از 

 اي ري
مد

ت ع
دما

 ص
مان

 در
رك

ت
  ي

175  

مرگ  ،زيرا در مورد مذكور؛ فرق است ،شده ريزي در رگ قطع نكردن از خون جلوگيري
 ـ؛ يعني جنايت صادر از مرتكب نيست در اثر سرايت جنايت اول عليه مجني رف زيرا ص

ريزي تدريجي است كـه   خون، دشو ؛ آنچه باعث مرگ ميدشو باعث مرگ نمي قطع رگ
كـه   گونـه  ؛ همـان قطع رگ مانند القاء در آتش اسـت . شود به دنبال قطع رگ حاصل مي

توانـد بـا    نيز وي مي . در اين بارهخود را نجات دهد، تواند با فرار از آتش عليه مي مجني
  .ريزي جلوگيري كند ريزي از خون خونفشار دادن اطراف محل 

امر عقلـي   ، محاسبةالمنهاج آمده است ة ر بيان صاحب جواهر و مباني تكملچه د. آن3
را در جنايـت و   عليه ، مجنيموارد گونه اينزيرا عرف در ؛ است و نه بيان يك امر عرفي

  ).67ص ،1418، موسويبه:  ك.ر( داند شريك ميـ  در صورت تحقق قتلـ  قتل
يا جرح را به مرتكب نسـبت  موارد قتل  گونه اينراي بررسي اين نكته كه عرف در ب
را جداگانـه بررسـي    ، لازم است موارد گونـاگون داند را شريك مي عليه مجني يا دهد مي
عمـداً بـه    عليـه  مجنيقطع عضو باشد و  ،شده از مرتكب. فرض كنيد جنايت صادركنيم

از قطـع دائـم آن   ، زدن دسـت وي جعه با پيوندورت مرابيمارستان رجوع نكند كه در ص
؟ دهـد  سـناد مـي  قطع دست وي را به چـه كسـي ا   ،عرف ، در اين بارهشد جلوگيري مي

توانست بـا   مي عليه مجنيچند هر ؛ دهد شك عرف قطع دست را به مرتكب نسبت مي بي
  .گرداند و از قطع دائم آن جلوگيري كند، آن را دوباره به بدن بازپيوند

بلكـه  ، سناد كـافي نيسـت  سناد و عدم است گفته شود اين اندازه در بررسي اممكن ا
مـورد توجـه قـرار گيـرد كـه       ـ اين نكته نيز  كه پيش از اين اشاره شد ـ چنان  لازم است

در ترميم و پيونـد اعضـاي    ت بشر در علم پزشكي و توانمنديامروزه با توجه به پيشرف
وع را عضـو مقط ـ . برابر دانستآنها  افتادناز كار بدن را باقطع اعضاي  رفنبايد ص  بدن

از اين . شدن آن برابر دانست كه ديگر امكان پيوند آن نباشد هنگامي بايد با زوال و تلف
هنگامي كه مرتكب عضوي از اعضاي بدن ديگري را قطع كند و ايـن امكـان بـراي     ،رو

از اين عمل خـودداري   ، ولي ويشده را پيوند زند ديده فراهم باشد كه عضو قطع آسيب
عليـه را در   مجنيبا اين خصوصيات  ، عرف در اين بارهكند و يا در انجام آن تعلل ورزد

جـاني قطـع    وسـيلة درست است كه عضو بـه  . بيند مي سهيم ،افتادن عضو مقطوعاز كار
زدن آن دانـه و تعلـل و تقصـير وي در پيونـد    افتادن آن با خودداري عامشد، ولي از كار



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
اني

 زم
مود

مح
  

176  

يكـي  : دارد تـأثير افتـادن عضـوِ مقطـوع    نابراين دو عامل در تلف و از كار؛ بحاصل شد
. شـده و تـرك پيونـد آن    ي عدم حفظ و نگهداري از عضو قطـع جنايت مرتكب و ديگر

؛ بنـابراين  آمده شريك خواهد بـود عليه در نقص پديد مجنينيز  ترتيب، در اين باره بدين
: يكـي قطـع و   دشـو  مـي  وارد ديـده  يبآسموارد دو آسيب بر  گونه اينتوان گفت در  مي

شده با ترك پيوند بردن عضو جدا ميان از يديگرو  بدن وي جداكردن عضوي از اعضاي
ولي آسيب دوم  است، دهسوي مرتكبِ جنايت بر وي وارد شچند از ، هرآسيب اول. آن

  .ديده در آن نقش مؤثري دارد آسيب ؛ به همين دليل،پديد آمده است با ترك پيوند
عمـداً   عليـه  مجنـي وارد سـازد و   عليه مجنيفرض كنيد مرتكب جراحتي را بر  حال 

را  عليـه  مجنيتلف شود يا وي دست  ،گاه وي در اثر سرايت جرح، آنمداوا را ترك كند
جراحـت سـرايت كنـد و بـراي جلـوگيري از      ، ولي در اثر ترك مـداوا  ،از مچ قطع كند
اينكـه عـرف در    ؛ پرسـش طع كننـد ند دست وي را از كتف قومجبور ش، سرايت بيشتر

؟ دهـد  مرگ و يا قطع دست از مچ تا كتف را به چـه كسـي نسـبت مـي     ،موارد گونه اين
خسارت وارده را بـه مرتكـب    ،توان قضاوت كرد كه عرف رسد به آساني نمي نظر مي به

چنانچه برخي  ؛دهد نسبت مي عليه مجنيچنانچه مشهور معتقدند و يا به  ؛دهد نسبت مي
چند قطع عضو يا جرح اوليه بـه مرتكـب   هر بلكه ممكن است گفته شود، باورند بر اين

سرايت آن بـه دو عامـل بسـتگي دارد و هـر دو عامـل در آن       ، وليشود نسبت داده مي
نكـردن از سـرايت    ، جلوگيريعامل دومو  وجود جرح يا قطع عضو ،عامل اول: مؤثرند

، بـه همـان انـدازه    دانـد  مـؤثر مـي   عرف به همان اندازه كـه وجـود جـرح اوليـه را    . آن
قطع عضـو بـالاتر يـا     ،از اين رو. داند را نيز مؤثر مي عليه مجني نكردن عامدانة جلوگيري

فـت سـرايت در   تـوان گ  بر اين اساس ميو  دهد را به هر دو نسبت مي عليه مجنيمرگ 
يعنـي  ؛ ديگر با آن فـرق دارد  سوياز ، شبيه القاء در آتش است عين حال كه از يك سو

باعث قطـع عضـو ديگـر يـا     از اين جهت كه جرح حاصل از جنايت مرتكب به تنهايي 
بلكه لازم است اين جرح رشد كند و شديدتر شود تـا باعـث خسـارت     ،دشو مرگ نمي

شبيه القاء در ، است عليه مجنيبعدي شود و جلوگيري از رشد و شدت جرح در كنترل 
آسيبي بـه   ،ش فرق دارد كه در القاء در آتشولي از اين جهت با القاء در آت، آتش است

ولـي   ،و خسارت و آسيب احتمالي از همان ابتدا قابل كنترل اسـت  رسد عليه نمي مجني
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وارد شده است و خسارت بعدي هرچند  عليه مجني ، جراحتي از ناحيةسرايت مسئلةدر 
ورتي كـه  در ص؛ بنابراين همان جراحت اوليه است، ولي زمينه آن ،قابل جلوگيري است

ضـمان  ، ديده عمدي باشـد و باعـث خسـارت جديـد شـود      ترك درمان از سوي آسيب
البتـه در يـك صـورت    . هر دو خواهد بود ديده آسيبخسارت جديد متوجه مرتكب و 

و آن در صـورتي   شـود  سناد داده مـي ديده فقط ا توان گفت خسارت جديد به آسيب مي
ديـده از درمـان    ولـي آسـيب   ،اهم آوردامكانات براي درمان را فر است كه مرتكب همة

ضـمان آن نيـز    ،سناد داده شودديده ا اگر خسارت جديد فقط به آسيبو  جلوگيري كند
  .فقط متوجه وي خواهد بود

  كوتاهي به تقصير. 2ـ2
بلكـه وي در   ،عمدي نباشد عليه مجنيمبحث دوم صورتي است كه ترك مداوا از سوي 

 با وجود ؛ يعنيگرفته نيز از سر تقصير باشد صورتاهي مداواي خود كوتاهي كند و كوت
دانـد در   مـي  طـور اجمـالي   بهديده  امكانات براي مداواي وي فراهم است و آسيباينكه 

موقع به مركز  به ماني وجود دارد و با امكان مراجعةمحدوديت زمثلاً پيوند عضو مقطوع 
  .دست برودموقع مراجعه نكند و در اثر آن فرصت پيوند از  به، درماني

در اين صورت نيز دو رأي ميان فقيهان وجود دارد: رأي مشهور ميان آنان اينكه ضمان 
/  18ص ،7ج ،1387كه كلمات آنها برخي بـه اطـلاق (طوسـي،     متوجه جاني است، چنان

صـراحت بـر ايـن    ) و بعضي به 585ص ،3ج ،1413/ حليّ،  182ص ،4ج ،1408محقق، 
مشهور بـر ايـن   ، رأي غيردر مقابل). 27ص ،42ج تا]، ، [بينجفي( كند مطلب دلالت مي

  .است عليه مجنياست كه ضمان متوجه 
مان دو دليلي است كه در استدلال مشهور بر ضمان مرتكب در اين صورت نيز به ه

مشهور نيز . غيريعني اجماع و استناد سرايت به جانيصورت پيشين به آن استدلال شد؛ 
آن را بـه   ، در استناد سرايت به جاني اشـكال كـرده   ند وا كه عدم ضمان جاني را پذيرفته

  .اند سناد دادها عليه مجني
ـ ماننـد    دهد سناد ميقطع عضو و سرايت را به چه كسي ا ،عرفاينكه  براي بررسي

  :موارد تفكيك كنيمميان  لازم استفرع پيشين ـ 
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د و بـراي  را قطـع كن ـ  عليه مجنياست كه جاني عضوي از اعضاي  زماني ،مورد اول
 ولي با كوتاهي و تقصير وي ايـن امكـان از   ،شده باشد  عليه امكان پيوند عضو قطع مجني
چنـد قطـع عضـو را بـه مرتكـب نسـبت       در فرع پيشين گذشت كه عرف هر . برودميان 
در صـورتي كـه   . دهـد  مـي  رفتن عضو را به هـر دو نسـبت   ميان زوال و از، ولي دهد مي

وند عضو مقطوع از روي كوتاهي و تقصـير باشـد نيـز    در ترك پي ديده آسيبخودداري 
رفـتن   ميان ضمان از ،از اين رو. شود مي رفتن آن به هر دو اسناد داده ميان از. چنين است
  شود. ، متوجه هر دو ميعضو مقطوع
، از سـوي مرتكـب و سـرايت آن    هاست كه در اثـر جراحـت وارد   زماني ،مورد دوم

شد و بـه   از سرايت آن جلوگيري مي ،شد مداوا ميو اگر جراحت  شودتلف  عليه مجني
مرتكب  در اين امر تقصير و كوتاهي كند يا عليه مجنيولي  ،انجاميد نمي عليه مجنيتلف 

 عليـه  مجنـي ولي باز در اثر تقصير و كوتـاهي   ،را قطع كند عليه مجنيعضوي از اعضاي 
مـورد نيـز بايـد     در ايـن ، زوال اعضاي ديگر شـود  ه سرايت كند و باعثجراحت وارد

. به دهد سناد ميو يا قطع عضو دوم را به چه كسي ا عليه مجنيملاحظه كرد عرف تلف 
؛ چـون  دانـد  را نيز مقصـر مـي   عليه ، مجنيعلاوه بر جاني رسد عرف در اين باره نظر مي

 اسـت،  شده در اثر جراحتي است كه جـاني وارد كـرده   درست است كه سرايت حاصل
  .سرايت مؤثر بوده است درعليه  جنيمولي تعلل و كوتاهي 

  كوتاهي به قصور. 2ـ3
در مـداوا و   عليـه  مجنـي همان مبحث دوم است با اين تفاوت كه كوتـاهي   ،مبحث سوم

اينكـه   بـا وجـود   ؛ يعنـي نه از نوع تقصـير  ،ترك پيوند عضو مقطوع از نوع قصور باشد
بـودن   ديده با ناآگـاه  بولي آسي، شده فراهم است يوند عضو قطعامكانات براي مداوا و پ

ني وجـود دارد و بـا امكـان حضـور     به اين نكته كه در پيوند و درمـان محـدوديت زمـا   
در  ،نظر مشـهور  . براساسموقع در آن مركز حاضر نشود وي به، موقع در مركز درماني به

اين فرع نيز ضمان متوجه مرتكب است. هرچند در كلمات مشهور به اين فرع يعني هنگامي 
بعضـي از  عليه در ترك مداوا قصور داشته باشد، تصريح نشده است، ولي اطـلاق   يكه مجن

ــق،  18ص ،7ج ،1387شــود (طوســي،  كلمــات شــامل آن مــي /  182: 4ق، 1408/ محق



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ئول
مس

 تي
 يناش

تأخ
از 

 اي ري
مد

ت ع
دما

 ص
مان

 در
رك

ت
  ي

179  

كه بعضي ديگر كه فاقد اطلاق است، به اولويت شـامل   )؛ چنان585: 3ق، 1413  ي،حلّ
)؛ يعني اگـر  27ص ،42ج تا]، بي/ نجفي، [ 382ص ،13ج ،1403شود (اردبيلي،  آن مي

ديده عمداً درمان را ترك كنـد، ضـمان را متوجـه مرتكـب      آنان در صورتي كه آسيب
كنـد، او را   دانند، پس به اولويت در صورتي كه وي از روي قصور درمان را تـرك   مي

  بينند. ضامن مي
شند بايد موافق مشهور با مسئلهمشهور در اين غير ممكن است چنين تصور شود كه

دادن نفي ضمان از مرتكب يا شريك قـرار  زيرا هنگام؛ و ضمان را متوجه مرتكب بدانند
بر مداوا قدرت داشـته   عليه مجنياند كه  اين قيد را مفروض گرفته، در ضمان عليه مجني

/  182ص ،12ج ،1413، شـهيد ثـاني  بـه:   ك.ر( باشد و با اين حـال بـه مـداوا نپـردازد    
فردي كه نسبت به محدوديت پيونـد يـا مـداوا ناآگـاه     و ) 29ص ،89ج ،1409، شيرازي

، ولي بايـد  قدرت بر مداوا نخواهد داشت ،است و امكان آگاهي نيز بر وي فراهم نيست
مفـروض   ، ولـي چند فرد مذكور نسبت به محدوديت زماني درمان ناآگاه استگفت هر

اكـز درمـاني   موقـع خـود را بـه مر    اين است كه اين امكان براي وي فراهم هست كه به
تـرك درمـان بـه وي     ،از ايـن رو . همين اندازه در قدرت بر درمان كافي استو  برساند

در نتيجه ضمان نيز متوجه وي خواهد بود؛ شود سناد داده ميا.  
مـوارد بايـد   ميـان   در ايـن مبحـث نيـز   ، گذشت گونه كه در دو مبحث پيشين همان

 باشـد، و باشد و امكان پيوند آن شده قطع عض. در صورتي كه جنايت ايجادتفكيك كرد
اينكـه   در بررسـي ، اين فرصت از دسـت بـرود   ديده آسيبولي در اثر كوتاهي و قصور 

ضمان متوجه چه كسي است بايد اين نكته مورد بررسي قرار گيرد كه خسـارت جديـد   
از روي تقصير باشد ديده آسيبدر صورتي كه كوتاهي . شود سناد داده ميبه چه كسي ا، 

آيـا ايـن نكتـه كـه كوتـاهي      . شود مي سناد دادهشد كه خسارت جديد به هر دو اروشن 
خلاف صـورتي  شود كه خسارت جديد بر باعث مي ،قصور است به صورت ديده آسيب

ديـده   ؟ آسـيب سـناد داده شـود  فقط بـه مرتكـب ا   ،كه كوتاهي وي از روي تقصير باشد
سـناد  در كوتاهي باعث عـدم ا وي بودن  معذور ، وليش معذور استا چند در كوتاهيهر

مانند فردي كـه در حـال خـواب باعـث خسـارتي بـر       ؛ شود خسارت جديد به وي نمي
، چنـد معـذور اسـت   ند، هرمال يا جاني را تلف ك ،فردي كه در خواب. شود ديگري مي
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اين در ؛ بنـابر شـود  آمده به وي نمي سناد خسارت پديدوي باعث عدم ابودن  معذور ولي
ارت جديـد عـلاوه بـر    خس ـ ،ش قصور داشته باشـد ا ديده در كوتاهي صورتي كه آسيب
  شود. ميدر نتيجه ضمان نيز متوجه هر دو ؛ شود سناد داده ميا مرتكب به وي نيز

بـر نظـر    بنـا ، باشـد  ديـده  آسـيب بنابراين در صورتي كه ترك درمان از سوي خـود  
ديـده ضـامن    بخـود آسـي   ،مشهورغير بر نظر ضمان متوجه مرتكب است و بنا ،مشهور
زيرا خسارت جديد عـلاوه بـر   شود؛  ميولي روشن ساختيم ضمان متوجه هر دو ، است

  .شود سناد داده ميا نيزديده  به آسيب ،مرتكب
  :بيان چند نكته لازم است در پايان اين بخش،

كـه گذشـت ـ طبـق نظـر       عليـه باشـد ـ چنـان     . هرگاه ترك مداوا از سوي مجني1
عليه نسبت  يت به اعضاي ديگر و يا مرگ وي، خود مجنيغيرمشهور، در صورت سرا

ديـده   شده ضامن است و نيز براساس نظر مختار، عـلاوه بـر آسـيب    به سرايت حاصل
عليه همراه بـا عسـر و حـرج     خود مرتكب نيز ضامن است. حال اگر مدوا براي مجني

تـر   كـه پـيش   عليه ضـامن اسـت؟ چنـان    باشد، حكم آن چه خواهد بود؟ آيا باز مجني
دهـد حكـم شـامل     گذشت، در كلمات غيرمشهور، قيدي ذكر شده است كه نشان مي

است (ر.ك بـه: شـهيد ثـاني،    » مع قدرته عليه«شود و آن قيد  صورت عسر و حرج نمي
). اين قيـد بـدين معناسـت كـه     29ص ،89ج ،1409/ شيرازي،  182ص ،12ج ،1413

بـراي وي ممكـن و آسـان     ديده است كه مـداوا و معالجـه   ضمان زماني متوجه آسيب
ضمان متوجـه او نخواهـد بـود؛    باشد، ولي اگر معالجه دشوار و همراه با حرج باشد، 

) 84ص ،42ج تا]، ه صاحب جواهر به اين نكته تصريح كرده است (نجفي، [بيچنانچ
ديده در صورتي شريك در ضمان است كه مداوا بـرايش   و نيز طبق نظر مختار، آسيب

عليه همراه بـا عسـر و    ن هرگاه پيوند و همچنين مداوا براي مجنيممكن باشد؛ بنابراي
اند، ضـمان را فقـط    عليه متمايل شده حرج باشد، كساني كه در مسئله به ضمان مجني

  دانند. متوجه مرتكب مي
 ـ، شده از سوي مرتكب، در صورتي كه جراحت واردچنانچه گذشت. 2 ه اعضـاي  ب

 عليه مجنيدر صورتي كه مداوا براي ، دده شودي ديگر سرايت كند و يا باعث تلف آسيب
مرتكـب  ميان  حال اگر. مرتكب است، ضمان سرايت بر عهدة همراه عسر و حرج باشد
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، وي مدعي بودند عليه يا اولياي مجنيصورت كه  ، بديناختلاف حاصل شد عليه مجنيو 
وي مقـدم   ديده يـا اوليـاي   آسيبقول ، ولي مرتكب منكر اين امر بود مداوا حرجي بود،

بـودن مـداوا و    در حرجـي آنهـا   مطابق اصل است و اختلاف يو؛ زيرا قول خواهد بود
بر مداوا و عدم قـدرت وي بـر    ديده آسيبداشتن  نبودن آن به اختلاف در قدرت حرجي

البته اين در صـورتي اسـت   . ستديده بر مداوا آسيبگردد و اصل عدم قدرت  ميباز آن
ظـاهر حـال نيـز از قراينـي اسـت كـه        گرنهو ،ان ندهدامر ديگري را نش ،كه ظاهر حال

  .ساختمعين  توان با آن يك طرف را مي
، از آن جهـت  و مرتكب اسـت  ديده آسيبمتوجه اين نظر كه ضمان مشتركا ً . طبق3

نيـز بـه    هركدام صد ضمانت، درمتفاوت باشد هركدام عمل تأثيرصد كه ممكن است در
  .آن با كارشناس استتعيين درصد و  حسب مورد متفاوت است

  درمان از سوي فرد سوم تأخيرترك و  3
درمـان نـه از سـوي مرتكـب اسـت و نـه از سـوي         تـأخير ترك يا  ،در برخي از موارد

يا فرد سوم ممكن است كادر پزشكي باشد و . بلكه از سوي فرد سوم است ديده، آسيب
  .ده گرفته استكسي كه انتقال مجروح به مراكز درماني را بر عه ؛ مثلاًكادرغير

  .يا ترك درمان از سوي فرد سوم باشد تأخيراختصاص دارد كه  به حالتي اين بخش
ضمان خسارت ناشـي از تـرك درمـان بـر عهـده      اينكه  براي بررسي مسئله و تعيين

را جداگانـه   هركـدام  وشـود  هاي آن تفكيـك   فرعميان  در اين صورت نيز بايد كيست،
  :كنيم ا در سه مبحث دنبال ميمسئله ر ،از اين رو. بررسي كرد

  ترك عمدي درمان. 3ـ1
اينكـه   مثـل ؛ درمان شـود يـا از درمـان خـودداري كنـد      اگر فرد سوم از روي عمد مانع

يا  از پيوند آن عمداً خودداري كند، مانند پزشك مرتكب عضوي را قطع كند و فرد سوم
 ،درمـان قـرار گيـرد   اي باشد كه اگر تحت  وي جراحتي را ايجاد كند و جراحت به گونه

آن از روي عمـد از درمـان يـا انتقـال وي بـه      غير  ولي كادر درماني يا، شود مي متوقف
شده سرايت كنـد و باعـث زوال   اري كند و در اثر آن جراحت ايجادمراكز درماني خودد



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
اني

 زم
مود

مح
  

182  

  كيست.بايد بررسي كرد ضمان خسارت جديد بر عهده ، شود عليه مجنيعضو يا تلف 
جديـد قـانون    ، ولي در لايحـة ي در اين مسئله نيز ساكت استقانون مجازات اسلام

مورد بحـث  موضوع  ماده دربارة البته اين. اي تنظيم شده است هماد مجازات در اين باره
  :دست آورده توان حكم مورد بحث را از آن ب مي ، ولينيست

يفـة  : هرگاه كسي فعلي را كه انجام آن را بـه عهـده گرفتـه يـا قـانون وظ     297مادة 
دليـل آن، جنـايتي واقـع شـود،      خاصي را بر عهده او گذاشته است، ترك كنـد و بـه  

چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد، جنايت حاصـل بـه او مسـتند بـوده و     
عمدي يا خطاي محض خواهد بود؛ ماننـد اينكـه مـادر يـا      حسب مورد عمدي، شبه

ودك را شير ندهد يا پزشك يا پرسـتار  است، ك اي كه شيردادن را بر عهده گرفته دايه
  .كند وظيفة قانوني خود را ترك

، جلوگيري از تلف عضو مقطوع اسـت ، قانوني كادر درماني اينكه وظيفة با توجه به
ضـمان آن متوجـه كـادر     ،در صورت ترك پيوند و تلف عضو مذكورماده  اين براساس

  .مذكور است
خـود ذكـر   رأي  ور فقيهان در استدلال بردليلي كه مشه براساساز ديدگاه فقهي نيز 

سرايت جراحت با ترك : «اين دليل از اين قرار است. ضمان متوجه جاني است، اند كرده
، يحلّ/  182ص ،4ج ،1408، محقق» (از آثار جراحتي است كه مورد ضمان است، مداوا
 جـارح  ار جراحتي است كه ضمان آن بـر عهـدة  اگر سرايت از آث). 585ص ،3ج ،1413
ولـي  ، فـرد سـوم   عليه باشد يا از ناحية مجنيفرقي نيست كه ترك مداوا از سوي ، است

كـه برخـي بـه آن     ؛ چناندر اين صورت فرد ثالث ضامن است، مشهوربراساس رأي غير
  ).29ص ،89ج ،1409، شيرازيبه:  ك.راند ( تصريح كرده

، د يا به مرتكـب شو آيا خسارت جديد به فرد سوم استناد داده مياينكه  راي بررسيب
  .جداگانه بررسي شودلازم است موارد گوناگون 

 زمـان د و كب عضوي از اعضـاي فـردي را قطـع كن ـ   است كه مرت حالتي ،مورد اول
در و  عمداً خـودداري كنـد   پزشكي از پيوند عضو مقطوع ركاد، انتقال وي به بيمارستان

دة مرتكب است يـا  عه آيا ضمان تلف عضو بر. دشوتلف  ،اثر ترك پيوند عضو مقطوع
تلـف   ،آيا عـرف  ، لازم است بررسي كرددست آوردن پاسخه براي ب؟ فرد سوم بر عهدة
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  ؟يا به هر دوو دهد يا به فرد سوم  سناد ميا عضو را به مرتكب جنايت
يكي قطع عضو و ؛ در اينجا دو جنايت روي داده است، اشاره شد كه قبلاً گونه همان

. ناد جنايت نخست به مرتكب ترديـدي وجـود نـدارد   سدر ا. تلف عضو مقطوع يديگر
سخن در جنايت دوم است كه آيا اين جنايت نيز از آثار و نتايج جنايت نخسـت اسـت   

كـادر درمـاني   ، شود يا با انتقال مصـدوم بـه مراكـز درمـاني     كه به مرتكب اسناد داده مي
م و جلوگيري از به درمان مصدواست، وي گذاشته   اي كه قانون بر عهدة براساس وظيفه

جنايت ، شدن عضو ، با ترك درمان و تلفاز اين رو؟ گردد موظف مي تلف عضو مقطوع
دنبال قطع عضـو   چند بهرفتن آن هر ميان تلف عضو و از؟ شود سناد داده ميدوم به وي ا
 جلوگيري است و جلوگيري آن بر عهـدة جا كه تلف آن قابل ، ولي از آنآيد به وجود مي
سـناد  اآنهـا   تلف عضو را بـه  ،عرف، هاترك جلوگيري از سوي آنبا  ،ستكادر درماني ا

  .دهد نه به مرتكب مي
رفـتن   ميـان   ازكن است گفته شود در جنايت دوم هرچند فرد سوم عامـل اصـلي   مم

 زيـرا عمـل وي  ؛ ولي نقش مرتكب را در آن نبايد ناديده گرفـت  ،رود عضو به شمار مي
تـأثير،  با اختلاف در  هر دو ،از اين رو. داده است عضو را در معرض زوال و تلف قرار

آن را در ، چند مرتكب با قطع عضـو ، ولي در پاسخ بايد گفت هردر جنايت دوم مؤثرند
و اسـت  جا كه تلف عضـو قابـل پيشـگيري بـوده     ، اما از آنمعرض زوال قرار داده است

تلف عضو بـه  ، آن با تخلف از، از اين رو، پيشگيري آن را فرد سوم برعهده گرفته است
شود سناد داده مياو ا.  

 اين صورت و صـورت قبـل  ميان د كه چه فرقي شومطرح  ممكن است اين پرسش
اگـر در آن صـورت   ، ديـده باشـد   كه ترك مداوا از سوي خود آسيب است؛ يعني زماني

متوجـه هـر دو   نيز در اين صورت  ،بود ديده يعني مرتكب و آسيب ضمان متوجه هر دو
در اين است كه در صورتي كه تـرك مـداوا از سـوي     بايد گفت تفاوتسخ در پا. است
چند با امكان پيوند عضو مقطوع بر وي لازم است با پيوند از تلـف  ، هرديده باشد آسيب

 ، هـيچ تعهـدي از ناحيـة   خلاف صـورت فعلـي  بـر  ولـي  ،عضو مذكور جلـوگيري كنـد  
ه هست قطع عضـوي  چ، آننيست هاي جديد ديده نسبت به جلوگيري از خسارت آسيب

عضو در معرض تلف قرار گرفته است و ترك عمـدي  ، كه با آناست مرتكب  سوياز 
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هم مرتكب در ايجاد خسارت جديـد   ،در نتيجه. ديده جلوگيري از تلف از سوي آسيب
 ، ولـي شود خسارت مذكور به هر دو اسناد داده مي ؛ بنابراينديده است و هم آسيب مؤثر

، با پذيرش فرد مصدوم براي درمان يا انتقال به مراكز درمانيفرد سوم  ،در صورت فعلي
تلف عضـو   ،با ترك درمان؛ بنابراين شده است متعهد به جلوگيري از تلف عضو مقطوع

شود سناد داده ميبه وي ا.  
صدمه وارد جراحت  كه ، حكم مورد ديگر يعني زمانيچه در اين مورد ذكر شداز آن

 ،رت نيز كـه در اثـر تـرك درمـان از سـوي فـرد سـوم       در اين صو. دشروشن  نيز باشد
دو اسـت،  شـده   ديـده  آسيبو باعث تلف عضوي يا مرگ  است جراحت سرايت كرده

سناد داده جنايت اتفاق افتاده است و جنايت دوم به همان بياني كه گذشت به فرد سوم ا
 تيجـة نـابراين ن ب؛ هاي جديد متوجه فرد سـوم اسـت   ضمان خسارت ،در نتيجه. شود مي

  .جديد قانون مجازات اسلامي است لايحة 297مادة  مشهور وغير موافق با نظر، بررسي

  تقصير كوتاهي به. 3ـ2
به مراكز درماني كوتاهي كنـد و در كوتـاهي    عليه مجنياگر فرد سوم در درمان يا انتقال 

عليـه در   مجنيشدن  مان تلف يا قطع عضو و همچنين تلفض، خود مقضر شناخته شود
مرتكـب  ، نظـر مشـهور   براساسدر اين فرع نيز باز كيست؟  بر عهدة شدن رت تلفصو

تايج جرحي است كـه ضـمان آن   از آثار و ن هابراساس رأي آنزيرا سرايت ؛ ضامن است
جديـد   براساس رأي لايحـة مشهور و همچنين غير نظر براساسولي ، وي است بر عهدة

ورزي وي  رايت به تقصير و تعلـل سزيرا ؛ ضامن است فرد سوم ،قانون مجازات اسلامي
شود سناد داده ميا.  

در صورتي كه ترك درمـان از سـوي فـرد سـوم عمـدي      در مبحث اول گذشت كه 
حال بايد بررسي كرد اگر ترك درمان از سوي فـرد  . ضمان متوجه فرد سوم است، باشد
 ايـن  ،معذور شناخته شـود غير كوتاهي باشد و وي در كوتاهي مقصر و به صورتسوم 

در  تـأثير در ضمان و عدم  ؟ تأثيراست تأثيري در ضمان وي دارد يا بدون ، تأثيراختلاف
سناد به وي اسـت و اگـر تـرك    سناد خسارت جديد به وي و عدم ادر ا تأثيرآن فرع بر 

د كـه خسـارت   شـو  اين باعث نمي ،عمدي به صورتنه  ،كوتاهي بود به صورتدرمان 
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ضـمان مـؤثر اسـت    ابراين روش ترك درمان در نحوة؛ بنسناد داده نشودجديد به وي ا، 
اگر ترك درمـان عمـدي باشـد بـا حفـظ شـرايط        ؛ يعنيندارد تأثيرولي در اصل ضمان 

بـه  ضـمان  ، عمـدي نبـود   بـه صـورت  ولي اگـر  ، قصاص خواهد بود به صورتضمان 
اين در صورتي كه مرتكب عضو فردي را قطع كنـد  ؛ بنابرديه خواهد بود صورت گرفتن

ميـان   امكـان پيونـد آن از  ، زدن آن تقصير كند و در اثر تقصـير وي يوندد سوم در پو فر
زيرا زوال و تلف ؛ ضمان زوال و تلف عضو بر فرد سوم استـ   كه گذشت ـ چنان  برود

شده سـرايت  نيز در صورتي كه جراحت ايجادشود و  سناد داده ميا يوبه  عضو مقطوع
در اين صورت نيـز فـرد   ، شود عليه مجنيا تلف كند و باعث از كار افتادن عضو ديگر ي

  .سوم نسبت به خسارت جديد ضامن خواهند بود
ضمان فرد سوم در هر دو صورت به ديه خواهد بود، مگر در موردي كه كوتـاهي فـرد   

اي باشد كـه تـرك درمـان، عمـل      گونه كه در بخش نخست گذشت ـ به گونه  سوم ـ همان 
  ا حفظ شرايط به صورت قصاص خواهد بود.عمدي محسوب شود كه در اين صورت ب

  كوتاهي به قصور. 3ـ3
، ولـي  اگر فرد سوم در رساندن مجروح به مركز درماني يا در درمـان وي كوتـاهي كنـد   

فردي كـه رسـاندن   ؛ مثلاً اينكه بلكه از نوع قصور باشد ،كوتاهي آن از نوع تقصير نباشد
بت به اين نكته آگاه نباشد كه براي نس، مجروح را به مراكز درماني بر عهده گرفته است

 موقـع  بـه  بـا امكـان رسـاندن    ؛ بنابراينمحدوديت زماني وجود دارد، پيوند عضو مقطوع
پزشـك معـالج بـا    اينكه  موقع به آن مركز نرساند و يا وي را به، مصدوم به مركز درماني

شـد وي  آن را پيوند نزند و بعد معلـوم  ، عضو مقطوع قابل پيوند نيستاينكه  تشخيص
جراحت آن مسـري  اينكه  يا با تشخيص و عضو قابل پيوند بوده استاست اشتباه كرده 

د تشـخيص  ، معلـوم شـو  اقدام به عمل پيشگيرانه نكند و بعد از سرايت جراحت ،نيست
 ، ولـي براي وي قابل تشخيص بود ،كرد و اگر دقت بيشتري مياست پزشك اشتباه بوده 

  .وي در اشتباه خود معذور است
سـرايت   ،دانند نظر مشهور كه سرايت را از آثار جراحت مي براساساين فرع نيز  در

شود مي سناد دادهنيز مانند جراحت به مرتكب ا ،سناد آن به وي در اين فرع از دو بلكه ا
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شمول كلمـات نسـبت   ، كه در فرع سوم گذشت گونه همانالبته . فرع سابق اولويت دارد
برخي از كلمـات بـه اولويـت    ؛ است ، گوناگونصورق به صورتترك مداوا  به صورت

براسـاس  مشهور و همچنـين  غير نظر براساس ، وليشود و بعضي به اطلاق شامل آن مي
زيـرا  ؛ در اين فرع نيز ضمان متوجه فرد سوم است ،جديد قانون مجازات اسلامي لايحة

شتدوم گذ گونه كه در بخش و همان شود سناد داده ميسرايت به كوتاهي وي ا، رف ص
گردد نميايشان سناد خسارت جديد به كوتاهي وي مانع ا.  

كوتاهي و  به صورتگذشت كه اگر ترك درمان از سوي فرد سوم  پيشيندر مبحث 
اين نكته را بايد افزود كه حتي . شود سناد خسارت جديد به وي نميمانع ا ،تقصير باشد

جديد بـه وي   سناد خسارتنع اباز ما ،قصور هم باشد به صورتاگر كوتاهي فرد سوم 
وي مـانع  بـودن   ولـي معـذور   ،چند وي در كوتاهي خود معذور است؛ زيرا هردشو نمي

اگر فرد سوم درمان يا انتقال مصدوم را به مركز درماني بر عهده  ؛ بنابرايندشو سناد نميا
بـر  خسارت جديدي  ،بگيرد و در درمان يا انتقال مصدوم كوتاهي كند و در اثر كوتاهي

زيـرا  ؛ چنـد در كوتـاهي خـود معـذور باشـد     ؛ هرفرد سوم ضامن اسـت شود، وي وارد 
خسارت جديد در اثر تـرك اينكه  البته نظر به. شود سناد داده ميخسارت جديد به وي ا 

  .ديه خواهد بود به صورتضمان است،  عمدي پديد آمدهغير

  نتيجه
  :كردتوان در ضمن چند امر خلاصه  مباحث گذشته را مي نتيجة
 وياز مداواي عليه،  مجنيساختن ضربه و جراحت به . هرگاه مرتكب پس از وارد1

  .جراحت و سرايت آن را ضامن خواهد بود، خودداري يا جلوگيري كند
چه بـه قصـد سـرايت وارد سـاخته      چناناست،  جراحتي كه مرتكب وارد ساخته. 2

 عليـه  مجنـي تلـف   و باعثد باشد يا غالباً مسري باشد و مرتكب به آن توجه داشته باش
  .دشو مرتكب قصاص مي، شود
ضمان متوجـه جـاني   ، طبق نظر مشهور ،مداوا را ترك كند عليه مجنيخود  . هرگاه3

 ،چـه بررسـي شـد   ، ضمان متوجه جاني است و طبـق آن مشهورغير نظر براساساست و 
  شود. ميضمان متوجه هر دو 
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ضمان متوجه جاني  ،نظر مشهور س، براساهرگاه فرد سوم از مداوا خودداري كند. 4
. ضمان متوجه فرد ثالـث اسـت  ، مشهور و تحقيقي كه انجام گرفتغير است و طبق نظر

  .مشهور استغير موافق نظر ،جديد قانون مجازات لايحة
ضمان فرد سوم در صورتي كه ترك درمان عمدي باشد يـا اگـر از روي تقصـير    . 5
بـه  ايـن صـورت   غيـر   در. هد بودقصاص خوا ، به صورتد، عمدي محسوب شوباشد
  است.ديه  شكل
دشوار و همراه با عسـر و   ،در صورتي كه مداواي جراحت يا پيوند عضو مقطوع. 6

  .ضمان متوجه مرتكب است، حرج باشد
 ديده آسيبقول ، آنبودن  مداوا و عدم حرجيبودن  در صورت اختلاف در حرجي. 7
مقدم است، آنبودن  يعني حرجي وي يا ولي.  
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